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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Write a literary commentary on one passage only.
	 The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

	N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
	 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [20 points].

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
	 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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یکی از دو متن زیر را بر رسی و تفسیر کنید:

.1

پنجه  و  مي‌كشند  و خرناس  مي‌كنند  دوره‌اش  انگار.   شده‌اند  كفتار  مي‌كنند!   ببين چه  ببين!  
منقاربسته،  باشد،  كَت‌‌بسته  ندارند  باور  دارنــد.   خوف  هنوز  ندارند.   زَهره  اما  مي‌اندازند 
چشم‌بسته.  حيوان به تقلا افتاده، خفه، جيغ جيغ مي‌كند.  و مانده‌ام به ختم كار كه در مي‌زنند.  
محل نمي‌دهم.  حتم دارم از آن جَماعتِ غُربتي‌اند.  دوباره مي‌كوبند.  روي سكو پا به پا مي‌شوم، 
دوبه‌شك، نكند ليلا باشد؟  بلند مي‌شوم، مي‌روم سمت در.  گربه‌ها، آن‌سوتر خُر خُر مي‌كنند؛ به 
زبان خودشان، شكر به جان من شايد!  نمي‌بينم.  حالا لابد بي‌تكان شده حيوان و لاشه‌اش دريده 
و كُركش ليسيده.  گوش مي‌چسبانم به در.  كسي نيست.  بوده اما حالا نيست.  رفته.  برمي‌گردم 
ديــوار. به  مي‌خورد  مــي‌رود  مي‌كنم،  پرت  بــرمــي‌دارم،  كفشي  لنِگِ   - سكو  به  نرسيده   -

گربه‌ها نعشِ حيوان را رها مي‌كنند و پا مي‌گذارند به فرار.  گوشت و خون و كُرك، به هم آغشته 
كَفِ حياط.  تنَ كفيده.  حالا ديگر ليلا و عذرا و طاهره چه فرق دارد؟  دستم به كجا بند است؟  

كُفري‌امَ؛ از قرقي، از حميد، از مردم، مردان، زنان… بيشتر از دست خودم.
خون دلمه بسته، ماسيده، گُه‌رنگ شده؛ گُه‌جگر.  چرا كشتم؟  سيگاري مي‌گيرانم.  كَمِ كَمِ ده سالِ 
ديگر عمر داشت حيوان.  ده سالِ ديگر عيش داشتيم؛ مُنغََّص كردم.  دود را بيرون مي‌دهم.  
فكر مي‌كنم شومي داشت.  حد نمي‌شناخت.  خيره بود.  مي‌گويم خون هر كس پاي خودش است. 
خونِ قرقي پاي خودش است.  كام مي‌گيرم.  فكر مي‌كنم كه درست فكر مي‌كنم.  رگ به گردن 
مي‌آورم.  مي‌گويم صد بار هم اگر برگردم، همان مي‌كنم.  حقش را كف دستش گذاشتم.  شرش 
مانده‌لاشه، وز وز  پر گرفته‌اند دور  به خودش گرداندم.  برمي‌گردم، مي‌نشينم.  مگس‌ها  را 

مي‌كنند.  هراسانم؛ مُشَوّش؛ كه شَرّ از كجا بود؟  از كه بود؟  رفت؟
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یاسر نوروزی، بی پدر )2013(
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.2

وقتی تو نیستی 
نه هست های ما
چونان که بایدند

نه باید ها…
مثل همیشه آخر حرفم

و حرف آخرم را
با بغض می خورم

عمری است
لبخند های لاغر خود را 

در دل ذخیره می کنم:
باشد برای روز مبادا!

اما
در صفحه های تقویم 

روزی به نام روز مبادا 
نیست

آن روز هر چه باشد 
روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا
روزی درست مثل همین 

روزهای ماست
اما کسی چه می داند؟

شاید
امروز نیز روز مبادا باشد!

* * *
وقتی تو نیستی 
نه هست های ما

چونانکه بایدند
نه باید ها…

هر روز بی تو
روز مبادا است!
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قیصر امین پور، روز مبادا )1993(


